بلیتی نخریده ام
برای سفری مجانی 

در قطاری که راننده ندارد

و مقصدی که از خالی پُر است
در سرزمین تاریک بی خیالی

کسی به خوش آمدم نمی آید

در خیابانی که از ستاره سنگفرش است

در هتلی که چراغ هایش را خاموش کرده

و دربان اش در لباس های ترمه دوزی گم شده

در اطاقم گشوده است

انباری از اشیاء ناشناخته

با غباری که بر همه جا پرده کشیده

و تلویزیونی که هرگز روشن نشده

تختی که بوی خاک می دهد

بالشی که پر از بغض است

و لحافی که گرمای چسبنده ندارد

چیزی برای باقی گذاشتن ندارم

شعرها و نوشته هایم پر کشیده و رفته اند

و رنگ عکس هایم 

در روزنامه ها و کتاب ها و آلبوم ها

پریده است

سفرنامه هم نخواهم نوشت

حتی برای آنکه در ایستگاه آخر

چمدانم را بر می دارد و در سکوت دور می شود
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